
 مخالفت پکن 
با فعال‌سازی مکانیسم ماشه

چین رســـماً با اعمال تحریم‌های جدیـــد علیه ایران به 
دلیل برنامه هســـته‌ای مخالفت کرد و حمایت خود را از 
دیدگاه تهران مبنی بر نداشـــتن اختیار اروپایی‌ها برای 
فعال کردن مکانیسم »اســـنپ‌بک« اعلام کرد؛ اقدامی 
کـــه فشـــار دیپلماتیک مهمی بـــرای ایـــران در بحبوحه 
ضرب‌الاجل اروپا محســـوب می‌شـــود. سخنگوی وزارت 
خارجـــه چیـــن روز جمعـــه رســـماً مخالفت خـــود را با 
اعمـــال تحریم‌های جدیـــد علیه ایران بـــه دلیل برنامه 

هســـته‌ای‌اش اعلام کرد.
ایـــن بیانیه پکن مســـتقیماً در تضاد با هشـــدار بریتانیا، 
فرانســـه و آلمـــان مبنی بر اعمـــال مجـــدد تحریم‌های 
ســـازمان ملل در صورت عدم یافتن راه‌حل دیپلماتیک 

برای بن‌بســـت هســـته‌ای تا پایان ماه اوت اســـت.
به گزارش رســـانه دولتی چین، لین جیان، ســـخنگوی 
وزارت امـــور خارجـــه چیـــن، در بیانیه‌ای رســـمی اعلام 
کرد کـــه کشـــورش »مخالـــف« اعمال تحریم‌هاســـت. 
او همچنیـــن توضیـــح داد، پکـــن »معتقـــد اســـت کـــه 
این امـــر به طرفین در ایجـــاد اعتماد و رفـــع اختلافات 
کمـــک نمی‌کند و بـــرای تلاش‌های دیپلماتیـــک برای از 

ســـرگیری زودهنـــگام مذاکرات مفید نیســـت.«

 

گفت‌وگوی تهران-آنکارا درباره بحران غزه
ســـعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجـــه ایران، در 
دیـــدار با اوکای ممیش دبیر شـــورای امنیـــت ملی ترکیه 
در آنکارا، آخریـــن تحولات منطقه‌ای از جمله بحران غزه 
و سیاست‌های رژیم صهیونیستی را بررسی و بر ضرورت 
همبســـتگی جهـــان اســـام و حمایـــت فـــوری از مردم 
فلســـطین تأکید کـــرد. در این دیدار، طرفین با بررســـی 
آخرین تحولات منطقه‌ای از جمله نسل‌کشـــی در غزه و 
سیاست‌های توسعه طلبانه رژیم منفور صهیونیستی، بر 
ضرورت همبســـتگی و انسجام جهان اسلام و همچنین 
رایزنی‌های مســـتمر میان ایـــران و ترکیه بـــرای تفوق بر 

چالش‌های مشـــترک محیط پیرامونـــی تأکید کردند.
خطیـــب‌زاده بـــا قدردانـــی از مواضـــع مقامـــات دولت و 
ملـــت ترکیـــه در همراهـــی و همدلی بـــا ملت ایـــران در 
جریان تجـــاوز رژیم صهیونیســـتی به کشـــورمان، طرح 
توطئه‌آمیـــز آمریـــکا و رژیـــم صهیونیســـتی برای بســـط 
هژمونـــی خـــود در منطقه غرب آســـیا را تبییـــن کرد. دو 
طرف با اشـــاره به بحران انسانی در غزه و تداوم تجاوزات 
رژیم صهیونیســـتی، بـــر ضرورت کمـــک و حمایت فوری 
از مردم مظلوم فلســـطین بویـــژه در نوار غـــزه و تقویت 
تلاش‌هـــای بین‌المللـــی بـــرای توقـــف حمـــات و رفع 

محاصره ایـــن منطقه تأکیـــد کردند.

اخبار
شـــرکای خارجی، مداخله دیپلماتیک یک کشـــور 
ثالـــث باعث کنـــار رفتن طـــرف ایرانـــی و واگذاری 
پروژه به رقیبی با پشـــتوانه سیاسی قدرتمند شده 
است. این تجربه‌ها نشـــان می‌دهد که فعال‌‌سازی 
دیپلماســـی اقتصادی، ضرورتی اســـت که می‌تواند 
هم مســـیر فعالیت بخش خصوصی را هموار کند و 
هم دسترســـی به کالاهای حیاتی مانند دارو و اقلام 

اساســـی را بـــا هزینه کمتر فراهـــم آورد.
 

پیام روشن این دوره
اگر این مســـیر بـــا ثبـــات مدیریتی اراده سیاســـی 
پایدار و اســـتفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی 
همـــراه شـــود، معاونـــت دیپلماســـی اقتصـــادی 
می‌توانـــد از نهـــادی کـــم ‌اثـــر بـــه محـــور راهبردی 
ارتقـــای جایگاه اقتصادی ایران بدل شـــود. در غیر 
این صـــورت، خطر آن اســـت که بـــار دیگر چرخه 
قدیمیِ شـــروع‌‌های پرهیاهـــو و پایان‌های بی‌ ثمر 
تکرار شـــود. چه ساختار ســـنتی تصمیم‌‌گیری در 
ایـــران، عموماً به بازتولید چهره‌ها و تکرار الگوهای 
محافظه‌ کارانـــه گرایش دارد که در میدان پررقابت 
امـــروز جهـــان نتیجـــه‌‌ای جـــز عقب‌‌ماندگـــی به‌ 
دنبال ندارد. اگر قرار باشـــد دیپلماســـی اقتصادی 
بـــه ابزاری بـــرای تـــاب‌‌آوری ملـــی و افزایش قدرت 
چانه‌‌زنـــی ایـــران بـــدل شـــود، بـــه مدیرانـــی نیـــاز 
اســـت که نه ‌تنها از مهارت مذاکره و شبکه‌‌ســـازی 
برخوردار باشـــند، بلکـــه توان روایت‌‌گـــری و اقناع 
افکار عمومی و نخبگان را نیز داشـــته باشـــند؛ چرا 
که در عصـــر ارتباطـــات، میدان رقابـــت اقتصادی 

همان ‌قدر در ســـالن‌های مذاکره شـــکل می‌‌‌گیرد 
که در فضای رســـانه‌ای. تجربه ترکیه، کره‌ جنوبی 
و حتی کشـــورهای تحریم‌‌زده‌ای چون کوبا نشـــان 
می‌دهد که پیوند زدن سیاست خارجی به اهداف 
اقتصادی، نیازمند دستگاهی چابک، انعطاف ‌پذیر 
و مجهز به مدیرانی اســـت که زبان مشـــترک بازار، 

بانک و سیاســـت را بفهمند.
تعهد دولـــت به ایـــن گـــذار، خـــود را در اقداماتی 
همچـــون تقویـــت شـــبکه رایزنـــان بازرگانـــی در 
کشـــورهای هدف، یکپارچه‌‌ســـازی دســـتگاه‌های 
متولـــی تجـــارت خارجـــی و ایجـــاد پیونـــد پایـــدار 
میان سیاســـت خارجـــی و نیازهـــای واقعی بخش 
خصوصی نشـــان می‌دهـــد. این تغییـــر رویکرد اگر 
به ‌درســـتی اجرا شود، می‌تواند مســـیر تازه‌ای برای 
جذب ســـرمایه خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی 
و گســـترش نفـــوذ اقتصـــادی ایـــران در بازارهـــای 

منطقـــه‌ای و فرامنطقه‌ای بگشـــاید.
در چنیـــن فضایی پیام روشـــن انتصـــاب فردی با 
پیشـــینه‌‌ای ترکیبی از حقوق بین‌الملل، مدیریت 
بانکی و تجربه مســـتقیم در مذاکـــرات چندجانبه 
می‌‌تواند این باشـــد کـــه دوران مدیریت ســـنتی و 
گزارش‌‌هـــای نمادین امـــا بی ‌نتیجه به ســـر آمده 
اســـت. اکنون بقـــای اقتصـــادی کشـــور و جایگاه 
بین‌المللـــی آن، بـــه انتخـــاب مدیرانـــی وابســـته 
اســـت که هم در میدان سیاســـت راه بروند و هم 
بر نقشـــه پیچیده اقتصاد جهانی مســـلط باشند؛ 
مدیرانـــی که بدانند در این نظم جهانی پرشـــتاب، 

فرصت‌هـــا منتظر کســـی نمی‌مانند.

انتصاب  معاون 
دیپلماسی 

 اقتصادی 
وزارت خارجه 
در بستری رخ 

داده که جایگاه 
دیپلماسی 

اقتصادی در 
سیاست خارجی 

کشورها بیش از 
هر زمان دیگر به 
یک رکن مرکزی 

و تعیین ‌کننده 
بدل شده است. 

در این میان 
برای کشوری 

چون ایران 
که اقتصادش 

در معرض 
تحریم‌های 

ظالمانه قرار 
دارد، فعال‌سازی 

این ظرفیت 
ضرورتی حیاتی 

است

 »ایران« به بهانه معرفی معاون جدید 
دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه گزارش می‌دهد

حمیـــد قنبـــری بـــه ‌عنـــوان معـــاون دیپلماســـی 
اقتصـــادی وزارت امـــور خارجـــه منصـــوب شـــد؛ 
انتصابی کـــه در فضای سیاســـت‌‌گذاری اقتصادی 
و خارجـــی کشـــور بـــه‌ عنـــوان آزمونی بـــرای گذار 
از دیپلماســـی شـــعاری بـــه دیپلماســـی اقتصادی 
عملـــی تلقی می‌شـــود. قنبری کـــه دانش‌آموخته 
حقـــوق بین‌الملل اســـت، از اواســـط دهـــه ۱۳۸۰ 
فعالیـــت خـــود را در بانک مرکـــزی آغاز کـــرد و به‌ 
تدریـــج در جایگاه‌هـــای تخصصـــی و مدیریتی در 
حوزه‌هـــای ارزی و بین‌المللـــی قرار گرفـــت. او در 
مذاکـــرات برجام، عضـــو تیـــم مذاکره کننده بود 
و پـــس از توافـــق، در جایگاه مدیـــر اداره اعتبارات 
ارزی بیـــش از ۳۰ میلیـــارد دلار قـــرارداد فاینانس را 
به سرانجام رساند. در ســـال‌های فشار حداکثری 
و بحران کرونـــا نیز به‌ عنوان مدیـــرکل بین‌الملل 
بانـــک مرکـــزی در تأمین ارز مـــورد نیاز بـــرای دارو 
و کالاهای اساســـی نقـــش ایفا کـــرد. او همچنین 
در کمیســـیون‌های کلیدی مقابله بـــا تحریم‌ها و 
تســـهیلات ارزی عضویت داشـــت و در ســـال‌های 
اخیـــر به‌عنـــوان مشـــاور وزیـــر امـــور خارجـــه در 
پرونده‌هـــای بانکـــی بین‌المللـــی و مذاکـــرات بـــا 
کشـــورهایی چـــون چیـــن، کـــره جنوبـــی، عراق، 

اتریـــش، فرانســـه و قطر فعـــال بوده اســـت. این 
انتصاب در بستری رخ داده که جایگاه دیپلماسی 
اقتصادی در سیاست خارجی کشورها بیش از هر 
زمـــان دیگر به یک رکـــن مرکـــزی و تعیین ‌کننده 
بـــدل شـــده اســـت؛ ابـــزاری کـــه می‌‌توانـــد درهم 
‌تنیدگـــی منافع اقتصـــادی و امنیتـــی را به فرصتی 
برای ارتقای جایگاه بین‌المللـــی بدل کند. در این 
میان برای کشـــوری چون ایران کـــه اقتصادش در 
معرض تحریم‌های ظالمانه قرار دارد، فعال‌سازی 

این ظرفیـــت ضرورتی حیاتی اســـت.
 

معادله مقابله با تحریم‌ها
نمونه روشـــن ایـــن ضـــرورت را می‌‌تـــوان در تحول 
مدل تحریم‌هـــای ایالات متحده پـــس از حملات 
۱۱ ســـپتامبر مشـــاهده کـــرد؛ تحولـــی کـــه دامنـــه 
ایـــن فشـــارها در قالـــب تحریم‌هـــا را به ســـطحی 
پیچیده و چندلایـــه ارتقا داد. واشـــنگتن با عبور از 
الگوهـــای محـــدود به تجـــارت، نظامـــی را طراحی 
کرد که حـــوزه مالـــی و بانکی را به ‌طـــور کامل دربر 
می‌‌گرفت. این تغییر رویکرد حاصل تحلیل دقیق 
آســـیب‌‌پذیری‌های کشـــور هـــدف و تجربه‌هـــای 
پیشین آمریکا در اعمال فشـــار بود. »ریچارد نفیو« 
به عنـــوان یکی از معماران اصلـــی این مدل بعدها 
آن را بر اســـاس منطق »درد و اســـتقامت« این طور 
توضیـــح داد که ابتدا نقاط تـــاب‌آوری طرف مقابل 
شناسایی و ســـپس با زمان‌‌بندی دقیق، بیشترین 

فشـــار بر حســـاس‌‌ترین بخش‌ها وارد می‌شود. به 
این ترتیـــب، تحریم از یک ابـــزار فنی یا حقوقی به 
ابزاری راهبردی در سیاســـت خارجی بدل شـــد که 
می‌تواند مســـیر تصمیم‌گیری سیاســـی و ساختار 
اقتصادی کشـــور هدف را تغییر دهـــد. این چنین 
بود کـــه تحریم‌های پس از ۱۱ ســـپتامبر ترکیبی از 
فشـــار اقتصادی، جنـــگ روانی و ارســـال پیام‌های 
سیاســـی به شـــمار می‌‌رفتنـــد و ایـــن چندبعدی 
بـــودن، هماهنگـــی نهـــادی و تخصصـــی را به یک 
الـــزام بـــدل کـــرد. تجربه ســـال‌های اخیر نشـــان 
داده که تنها کشـــورهایی توانســـته‌‌اند بخشـــی از 
آثـــار این تحریم‌هـــا را کاهـــش دهند کـــه از پیش 
برای چنین سناریوهایی ســـاختار دفاع اقتصادی 
و دیپلماتیک خـــود را آماده کرده‌انـــد.  برای ایران، 
ایـــن واقعیت بعد تـــازه‌ای پیـــدا می‌کنـــد. فعالان 

اقتصـــادی کشـــور بارها تجربـــه کرده‌اند 
که موفقیـــت در بازارهـــای جهانی 

به ‌شـــدت وابســـته بـــه حمایت 
و پیگیـــری سیاســـی دولت‌ها 
بـــا تکیـــه بـــر یـــک رویکـــرد 
نه  هوشـــمندا ای  مواجهـــه 
اســـت. نمونه‌هایی وجود دارد 

کـــه حتـــی پـــس از توافق 
ن  میـــا مـــل  کا

شـــرکت‌های 
و  نـــی  ا یر ا

گزارش
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ـــرش بـ

درس‌آموزی از تجربه‌های نیمه تمام
ایده پیوند زدن دیپلماســـی با اقتصاد در ایران داستانی قدیمی اما پر از گسست و توقف 
دارد. نخســـتین بار در دولت اصلاحات با تشـــکیل »معاونت اقتصـــادی وزارت خارجه« 
ســـنگ ‌بنای این مسیر گذاشـــته شـــد. آن روزها این معاونت قرار بود حلقه وصل میان 
سیاســـت خارجی و منافع اقتصادی کشـــور باشـــد اما بـــی ‌ثباتی مدیریتـــی و تغییرات 

پیاپـــی، آن را به حاشـــیه برد و از موتـــور محرک به واحدی فراموش‌ شـــده بدل کرد.
در میانه دهه ۱۳۹۰ دولت یازدهم با احیای این ســـاختار و نام تازه »معاونت دیپلماســـی 
اقتصادی« بار دیگر امیدها را زنده کرد اما خیلی زود آشـــکار شـــد که مشکل، تنها ضعف 
ســـاختار نیســـت بلکه نبود مدیرانی اســـت که هم به ظرایف بازی پیچیده دیپلماســـی 
مســـلط باشـــند و هم منطق پرچالش اقتصاد ایران را بفهمند؛ امری که باعث شـــد این 
معاونت همچنان در ســـایه سیاســـت خارجی ســـنتی باقی بماند و عملاً نقشـــی کم ‌اثر 
ایفا کند. اکنون در شـــرایطی که فشـــارهای اقتصـــادی و تغییرات ســـریع نظم جهانی، 
ضرورت حرکت به ســـمت دیپلماســـی اقتصادی عملـــی را دوچندان کرده اســـت، این 
تجربه‌‌هـــای نیمـــه ‌تمام یـــک درس آمـــوزی مهم دارنـــد و آن اینکـــه دیگر نمی‌تـــوان با 
جابه‌جایـــی اســـامی و عنوان‌هـــا این حـــوزه را احیا کـــرد. تعهد واقعی دولـــت باید خود 
را در دو عرصه نشـــان دهد؛ نخســـت، انتخـــاب مدیرانی که به‌ جای محـــدود ماندن در 
قالب تشـــریفات و گزارش‌ها قدرت عبور از موانع بوروکراتیک را داشـــته باشـــند و دوم، 
امکان ایجاد شـــبکه‌‌ای منســـجم میان دســـتگاه‌های اقتصادی و سیاســـی برای تبدیل 

شـــعار به قرارداد و قرارداد به پروژه‌های ملموس را داشـــته باشـــند.


